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قزوین از شــهرهای مهــمّ ایران 

اســت. صدها ســال از به وجود آمدن این 

شهر می گذرد. نویســندگان قدیم و جدید، 

در باره ي قزوین مطالب زیادي نوشته  و این 

شهر را توصیف کرده اند. بعضی از مسجدها، 

بازارها، کاروانسراها و مدرسه هاي این شهر، 

یادگار دوران  گذشــته ي آن هســتند؛ مثلًا 

وســعت و زیبایی بازار قدیمــی قزوین، هر 

بیننده ای را شگفت زده می کند.

قزوين در دوره ي حكومت صفويان، بيش از پنجاه سال پايتخت ايران 
بود و به همين دليل، مأموران خارجی، سران نظامی و تاجران زيادي 
به اين شهر رفت و آمد داشتند و كاروان های بزرگي با كالاهايشان 

وارد اين شهر می شدند.
با اينكه زلزله هايي آثار بزرگ آن روزگاررا خراب كرده اند، هنوز هم 
برخی از بناها باقی مانده اند؛ مثل مسجد جامع و كاخ صفويان. آثاری 
هم در موزه ي قزوين به نمايش گذاشــته شده اند؛ مثل مجسّمه ها، 

سـكّه ها، و تابلوهای نقّاشی. 
قزوين به پايتخت خوش نويســان ايران نيز معروف است، زيرا در 
گذشته، اســتادان بزرگ خوش نويســی همچون ميرعماد، ميرزا 
محمّدحسين، ميرزا محمّدعلی و بسياری ديگر در آنجا می زيسته اند.

علاوه بر اينكه دانشمندان و اديبان متعدّد قزوينی مايه ي افتخار ايران  
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هستند، شهـدايی نيز اين شهر را سرافـراز كرده اندكه سرآمد آنان 
عبّاس بابايی اســت. عبّاس بابايی از انسان های پاك و شجاع بود. 
دوره ها ي ابتدايی و متوسّــطه را در قزوين گذراند. از همان دوران 
كودكی و نوجوانی، رفتارش موجب شگفتی و تحسين ديگران بود. 
همواره آماده ي كمک به ديگران بود. روزی در بازگشت از مدرسه 
تعدادی كارگر را ديد كه مشــغول كار بودند. يكی از آن ها پير و 
سالخورده بود. عبّاس جلو رفت و به او گفت: »پدر، كلنگ را بدهيد 

به من.« سپس به جای او به كندن زمين مشغول شد.
بعد از اينكه ديپلم گرفت، در رشــته ي پزشــكی قبول شد، امّا به 
خلبانی علاقه داشــت. بنابراين به دنبال علاقه اش رفت. دوره ي 
خلبانی را در خارج از كشور با موفقّيّت گذراند و به وطن بازگشت. 
با شروع دفاع مقدس، مأموريت های زيادی با هواپيماهای جنگی 
انجام داد و در سراسر كشور مشهور شد. در محيط كار، به همگان 
احترام می گذاشت و با اينكه مدام ترقیّ می كرد و به مقام های بالاتر 

می رسيد، تواضع و فروتنی اش بيشتر می شد. او در اين دوره نيز به 

زيردستان و اطرافيانش كمک می كرد و مشكل گشای افراد بود و در 
هر كاری، ديگران را بر خود مقدّم می داشت.

عيد قربان بود؛ مرداد 1366. قرار بود عبّاس با هم رزم خود، سرهنگ 

علی محمّد نادری، به مأموريت بروند. عبّاس به هر كس می رسيد، 

می گفت: »حلالم كنيد.« او و سرهنگ نادری سوار بر هواپيمای جنگی 

شدند و به سوی دشمن رفتند. عبّاس فرياد می زد كه: »امروز روز 

امتحان بزرگ اسماعيل است!« آن دو قهرمان مأموريتّ خود را با 
موفقّيّت انجام دادند امّا در هنگام بازگشت، به شهادت رسيد.

خبر شهادت او به سرعت در كشور پخش شد. شهر قزوين در ماتم 
فرو رفت و عزادار شد.

عبّاس بابايی هنگام شهادت 37 سال داشت.

 دریاچه ی اوُان بازار قدیم

 دروازه ي کوشک
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